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 کنسرت های آنلاین
 برای روزگار قرنطینه

در روزهای کرونا، تالار وحدت که اغلب در حین  �
اجراها مملو از جمعیت بود، شــب گذشــته برای 
دومین بار کنســرتی بدون تماشــاگر را تجربه کرد و 
هنرمندان روی صحنه به جای قرارگرفتن در مقابل 
مخاطبــان، تنها در برابر دوربین هــا و صندلی های 
خالــی قرار داشــتند کــه فضایی غریــب را ایجاد 
کرده بود. به گزارش ایســنا، کنســرت آنلاین کیوان 
ســاکت و وحید تاج بــا همراهی گــروه نوازندگان 
وزیــری، شــامگاه شــنبه (۳۰ فروردیــن) در میان 
صندلی هــای خالی تــالار وحدت به صــورت زنده 
پخش شد. هربار با اجرای یک قطعه، سکوت حاکم 
می شد و البته خبری از تشویق تماشاگران هم نبود.

محمد دلنــوازی (عود)، ســروش عازمی خواه 
(پیانو)، اشــکان مــرادی (کمانچه)، علــی فربدنیا 
(نی)، یحیی علوی (ســنتور)، مهدی غلامی (دف 
و بندیر)، سیاوش ساکت (سازهای کوبه ای)، سالار 
زمانیان (تار) و کیارش ســاکت (شــورانگیز) در این 
اجرا حضور داشــتند. پیش از آغاز کنســرت، کیوان 
ســاکت بیان کــرد: به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا 
مردم نتوانستند به سالن های کنسرت برای تماشای 
اجراهای ما بیایند، ولی اکنون خوشحالم که با کمک 
تکنولوژی توانستیم به حضور آنها برویم؛ هرچند که 
آنها اینجا نیســتند، ولی موج گرمشــان را احساس 
خواهیم کرد. درســت است که ما نمی توانیم مردم 
را ببینیم، ولی به جای اینکه تنها هزار نفر اجرای ما 
را تماشــا کنند، ممکن اســت تعداد خیلی بیشتری 
به تماشــای این کنســرت بنشــینند؛ افرادی که به 
هر دلیلی شاید امکان شــرکت در این کنسرت ها را 

نداشته باشند.
وحیــد تاج نیز عنوان کــرد: اعضای گروه وزیری 
سال هاســت در کنار هم کار می کننــد. نام این گروه 
به اســم بزرگمردی مانند اســتاد علینقــی وزیری 
ثبت شده اســت. البته اینکه اکنون در سالنی بدون 
تماشاگر قرار داریم تقریبا عجیب است و تا به حال 
هیچ وقت تــالار وحــدت را تا این حد ســوت وکور 
ندیده ایم و همیشــه مملو از تماشاگران بوده است، 

ولی به قول آقای ساکت، مخاطبان می توانند انرژی 
خود را از خانه هایشان در سراسر کشور به ما منتقل 
کنند. پس از اینکه هنرمنــدان در جایگاه خود قرار 
گرفتند، دوربین روی کیوان ساکت قرار گرفت که در 
حال نواختن سه تار با ریتمی ملایم بود. درعین حال 
نماهایی از تالار وحدتی که خالی از تماشــاچی بود 
به تصویر کشیده می شد. آوای زیبا و دلنشین سه تار 
در ســالن پخش می شــد. آرامش موسیقی ایرانی 
انسان را برای لحظاتی هم که شده از آشوب ذهنی 

این روزها دور می کرد.
قطعه ای که ساکت می نواخت، تنظیمی متنوع 
داشت؛ به گونه ای که هر لحظه ریتم و آوایی جدید 
ایجاد می کرد و به تنهایی می توانست ذهن مخاطب 
را با خود همراه کند. این بار اعضای ارکســتر در کنار 
یکدیگر قرار گرفته و با ریتمی تند شــروع به نواختن 
کردند. ریتم در جاهایی کمی فروآمده و دوباره اوج 
می گرفــت. این روند برای دقایقی ادامه داشــت تا 
اینکه صدای تار ســاکت با وضوح بیشــتری شنیده 
می شد. ارکستر باز هم ریتم قبلی را در پیش گرفت. 

در بین سازها، نوازنده پیانو هم همراهی می کرد.
قطعه بعد با ریتمی ملایم تر آغاز شــده و این بار 
خواننــده به کار اضافه شــد و شــعر معروف «دلا 
دیدی» را از هوشــنگ ابتهاج می خواند: «دلا دیدی 
که خورشید از شب ســرد/ چو آتش سر ز خاکستر 
برآورد». این قطعه ریتمی تقریبا یکســان داشت و 

فرازونشیب خاصی در آن به چشم نمی خورد.
ســاکت بار دیگر فرمان آغاز قطعه بعد را داد و 
ارکستر با ریتمی سریع شروع به کار کرد که البته در 
ابتدای کار توقف هایی کوتاه داشت که ریتم کماکان 
پــس از آن تغییر می کــرد. آغاز قطعــه بعد نیز با 
تارنوازی ســاکت بود که پس از لحظاتی تنها آوای 
ســوزناک نی به گوش می رســید. خواننده آواز سر 
مــی داد: «آی گل زردُم، گل زردُم/ بیا با هم بمانیم، 
از ســر درد» و در کنار آن تار نواخته می شد. قطعه 
بعد نیز شــعر سوزناک هوشنگ ابتهاج درباره وطن 
بود که ریتمی محزون داشــت. «خسته و دور از او/ 
ســینه پر شــور از او/ قاصد آرزو خاک وطن کو؟/ آه 
ز بیگانگــی! داد ز آوارگی! خاک پــاک وطنم ایران 
من...».  بخش بعدی پس از هم نوازی ارکســتر، با 
تک نــوازی عود آغاز و در ادامه آوای آشــنایی دیگر 
توسط ارکستر ایجاد شد. خوانده شد «تو که درد دل 
دیوانه من می دانی/ چند دور از تو خورم خون جگر 
پنهانی/ عاشق عشقم و دیوانه دیوانگی ام/ منما راه 

که دارم سر سرگردانی».
پــس از دقایقــی تک نوازی ســنتور و هم نوازی 
ارکستر با شــوروحالی زیبا، باز هم نوبت به ساکت 
رســید و برای لحظاتی شــروع به تک نــوازی کرد 
و پــس از لحظاتــی ســازهای ارکســتر بــاز هم با 
هــم ترکیب شــده و خواننــده بــرای آخرین بار باز 
هم دوبــاره بــرای وطن خوانــد و خواســتار رفع 
بلا شــد. «باران تو ببار، مگر تو بشــویی ســیاهی از 

همه جا را».

زیر آسمان فیروزه اى

تجربه یک نوازنده از ابتلا به کرونا
آهنگ ســاز  � و  نوازنــده  مهرنیــا،  مهــران 

شناخته شده موســیقی ایرانی که طی سال های 
اخیــر فعالیت هــای متعــددی در عرصه تولید 
آلبــوم و برگزاری کنســرت داشــته اســت، در 
گفت وگو بــا مهر، با اشــاره به تجربــه خود از 
شکســت بیماری «کووید ۱۹» در روزهای پایانی 
سال گذشــته، گفت: روزهای پایانی سال گذشته 
بود که متوجه نشانه هایی از نفوذ ویروس کرونا 
در بدنم شــدم. پس از اینکه با پزشــکم در این 
مورد صحبت کردم شــرایطی هماهنگ شد که 
بروم و تســت بدهم. در ابتدا برخی از دوســتان 
پزشک گفتند این شــرایط نشانه بیماری «کووید 
۱۹» نیست، اما بعد از اینکه آزمایش های دیگری 
روی من انجام شــد، نتیجه مثبت اعلام و من بنا 
بر توصیه پزشکان، خودم را به صورت کامل در 
خانه قرنطینه و با تجویزهای پزشــکی درمان را 

آغاز کردم.
وی ادامــه داد: در دورانی که به این بیماری 
گرفتار بودم تمام تلاشم را انجام دادم تا با حفظ 
روحیه پیروز میدان مبارزه باشــم و خوشبختانه 
هــم این اتفاق افتاد. اما در این مدت چند روز را 

گذراندم که برایم بی نهایت سخت بود.
مهرنیــا در تشــریح دوران ابتــلای خــود به 
بیماری گفت: در ســاعت هایی به نبودن در این 
دنیا فکر می کــردم، چراکه عمده تمرکز ویروس 
در بدنــم روی ریه هایــم بود و به قــدری من را 
رنج می داد که به ســختی نفس می کشیدم ولی 
رفته رفته شــرایط بهتر شــد و ماجرا به گونه ای 
پیش رفت که توانستم از مرحله سخت بیماری 
عبــور کنم. اکنــون نیــز دوران قرنطینه کامل را 
پشت ســر گذاشــته ام و مشغول اســتراحت و 
گذرانــدن دوران نقاهت بیماری هســتم و این 
بهانــه تصمیمی بــود که من را مجــاب کرد تا 

سبک زندگی جدیدی را آغاز کنم.
این نوازنده اظهار کرد: شرایطی که در دوران 
این بیماری برایم به وجود آمد و امیدوارم برای 
هیچ انســانی روی زمیــن اتفاق نیفتــد، اکنون 
انگیــزه ام بــرای زندگی را دگرگون کرده اســت 
به طوری که وقتی از بســتر بیماری بلند شــدم 
و بــه جریان اصلی زندگی بازگشــتم، بلافاصله 
قطعــه ای را تولید کردم. این شــرایط برای من 
در داخل منزل موجب شــد بار دیگر بازگشــتی 
به تمامی ملودی ها و آثاری داشته باشم که در 
حافظه رایانه شخصی ام در منزل وجود داشت 
امــا از نگاهم  مغفول مانده بود، ولی این دوران 
باعث شد سری به آن فایل ها بزنم و کارهایی را 
انتخاب کنم که برایم بسیار جذاب و ارزشمندند.
مهرنیا در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشــاره بــه فعالیت های جدیــدش در عرصه 
موســیقی، گفت: به تازگی نماهنگ «انتظار» به 
آهنگ ســازی بنده و خوانندگی وحید تاج توسط 
سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران منتشر 
شــده اســت. هم زمان ضبط آلبــوم جدیدی با 
استفاده از اشــعار ســعید میرزایی و اسماعیل 
امینی را با حضور یک هنرمند از دیار شــهرکرد 
بــه پایان بــرده ام که بــه زودی این اثر منتشــر 

خواهد شد.
وی افــزود: کارهایــی را نیــز بــا خوانندگان 
دیگــری همچون محســن بهاروند و مســعود 
مدنی انجام داده ام کــه در ماه های قبل درباره 
آن اطلاع رســانی شــده بــود. از ســوی دیگر، 
برنامه ریزی هایــی بــرای راه انــدازی یک پاتوق 
مجازی موســیقایی در باغ موزه هنرهای ایرانی 
انجام شــده کــه بنا داریــم در ایــن چارچوب، 
نشست هایی را با موضوعات تخصصی موسیقی 
ترتیــب دهیم که فکر می کنــم می تواند در نوع 
خود جالب توجه باشد. این نشست های مجازی 
محلی بــرای اجرای آثار موســیقایی مختلف و 
گپ و گفت های صمیمانه میان اهالی موسیقی 

خواهد بود.

در قرنطینه
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فرهنگ هــای کهن پیچیــده و هزارلایــه  و مملو از 
دوراندیشــی ها و ظرایف و معانی هستند و البته قطعا 
این بدان معنا نیســت که بی عیب ونقص اند و بی نیاز از 
مواجهه های انتقادی. در فرهنگ ایران، متأثر از سال ها 
جنگ، ظلــم، هجوم، تجاوز، قهــر و غضب متجاوزان 
که گاه با خشک ســالی و قهر طبیعت هم توأمان شد، 
اصطلاح «روز مبادا»، شــکل گرفته و معنی و مفهوم 
یافته است.  بســیار دیده شده که تشخیص فرارسیدن 
«روز مبادا» بــه تأخیر و تعویق افتــاده، تاجایی که گاه 
هرگز تشــخیص داده نشــده و چه بســیار زندگی ها و 
سرنوشت ها در اثر این عدم تشخیص، دگرگون شده اند 
که  منشأ تحولاتی تاریخی هم بوده است.  چه فراوان 
از مــا و گذشــتگان مان کــه در فقر و فاقه، ســخت و 
دشوار زیســته اند، بی آنکه از اندوخته های خودشان یا 
آنچه ممکن بود به آنان داده شــود، بهره مند شــوند و 
آنچه می توانســت زندگی و حال و آینده شان را بهبود 
بخشیده و حتی متحول کند، دست نخورده و گاه حتی 
بی حاصل، از دسترس دور مانده یا گذاشته و رفته اند و 
چه بســیار که اگر رسیدن آن روز را به درستی تشخیص 
داده بودند، سرنوشت های بسیار، مضمحل و دگرگون 

نشده بود و چه بسا تاریخ جریان دیگری می یافت.
با قدرت نمایی کرونا، بسیاری بر این باورند که تاریخ، 
جهان بینی آدمی و مناســبات قدرت، متحول می شود 
و ایــن رویداد یک ســرفصل تــازه و دگرگون کننده در 
مناسبات قدرت و در نگاه و باور انسان، نسبت به خود، 
دیگری و هستی است که امیدواریم باشد و آغازی بشود 
برای پایان تبعیض ها برای فهم و دریافت آنکه انســان 
و نه تنها انســان، بلکه هستی و طبیعت را سرنوشت و 
تقدیری مشــترک است و باید به جای زیاده خواهی ها و 
تبعیض ها، منشــی عادلانه و منصفانه در پیش گرفت، 
منشی که در آن کرامت تمامی انسان ها و حقوق تمامی 
موجودات، محترم شمرده شود و به جای انباشت های 
بیهــوده  و بی خردانه ای که عمومــا گاه حتی فرصت 
بهره گیــری از آنها فراهم نمی آید و تنها فراوان دیگری 
و دیگــران را از برخــورداری، دور و محروم می  کند، به 
رفاه و ســلامت و عدالت و برخــورداری و به «آزادی» 
همگان منجر شــود که سعادت بشر بی تغییری عمده 
در وضعیت آن برای درصد بس کوچک و اندکِ بیش 
از نیــاز برخوردار، امکان بالقوه تحقق دارد، هرچند اگر 
تاکنون هزاران سال تلاش مستمر و پرداخت هزینه های 
فراوان تا حتی برگذشتن از جان، برای تحقق آن توسط 
آزادگان و آزادی خواهــان و عدالت جویان، به نتیجه و 
به بار ننشسته باشــد. و اما اوضاع تئاتر و هنرمندانش 

که پیــش از این هم در هراس درازمــدت و تاریخی از 
اندیشــه ورزی و تحول خواهی مدام و همیشگی تئاتر، 
بحرانی و وخیم بود و جامعــه تئاتر حتی پیش از این 
از گروه های بسیار محروم اجتماعی محسوب می شد، 
به شــدت بیشتری که هرگز قابل تصور نبود، به وخامت 
گراییده است.  هرچند به شکلی بدیهی همه گیری کرونا 
در جهان، محدود به جامعه  بسیار کوچک تئاتر نیست 
و موجب تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و مشاغل شده 
و بر میلیون ها و حتی میلیاردها انسان لطمه و آسیبی 

جدی وارد کرده است. 
از سوی دیگر با گستردگی بحران، تمامی دولت ها، 
حتی دولت های پیشــرفته و برخوردار را هم سردرگم، 
پریشان و درگیر مشکلات فراوان کرده است و در چنین 
موقعیتی، شرایط دولت ایران که به دلایلی با تنگناهایی 
پیچیده تر هم روبه رو اســت، قابل حدس است: تحریم  
شــدید بین المللی و فقدان منابع که منجر به بحرانی 
اقتصادی و گستردگی بیشتر فقر و بی کاری شده است. 
عــدم  تمرکز در اعمال قدرت اقتصــادی و تعدد مراکز 
تصمیم گیری، مشکل میزان مقبولیت و اعتماد، به  ویژه 
با توجه به تمرکــز کامل و به کارگیری تمام توان جناح  
مقابل سیاســی، برای تشــدید آن، که البته خود همان 
جناح نیز با شدت بیشتری با این نقص مواجه است و... 
در کنار وسعت و گستردگی گروه های نیازمند حمایت، 
بخشــی از مشکلات دولت اســت که به  نظر می رسد 
تعجیل غیرمتعارف در عادی سازی وضعیت، با وجود 
تمام خطرات احتمالی و جدی آن، نتیجه ناگزیر همین 

دست مشکلات چاره ناپذیر باشد .
چنین وضعیــت بغرنجی را نبود آمار و اطلاعات 
درســت و کافی و نبود نهادها و تشکل های مردمی 
که در چنین شــرایطی که هر دولتی هرچند قدرتمند 
هم مســتأصل می ماند، می تواننــد یاری گری جدی 

باشند، پیچیده تر کرده است.
کاش در تمــام این ســال ها، حالا جــدا از موضوع 
احزاب و فعالیت های سیاســی، حداقل با تشــکل ها 
و نهادهــای مردمی برخوردی نشــده بود یا امید که از 
این پس چنین نشــود، چراکه آنها هستند که می توانند 
هــم حقوق و توقعات اشــخاص و گروه های مرتبط و 
ذی نفع را خاطرنشــان کنند و در چارچوب های مدنی 
و متمدنانــه، پیگیر توجه بــه توقعات منطقی موجود 
باشند و هم از طریق کمک به جمع آوری و جمع بندی 
اطلاعــات اعضــا و فعالیت های تخصصــی و توزیع 
عادلانــه  و هدفمند منابع، به دولــت در تصمیم گیری 

معقول، مناسب  و مقرون به عدالت، یاری برسانند. 
و ای کاش دولــت از همیــن امــروز بــه غفلــت 
طولانی  مدت خود نســبت بــه بدیهی تریــن توقعات 
موجــود جامعه تئاتر از آن که در وهله  اول جمع آوری 
و ارائه آمار و اطلاعات به روزشــونده تئاتر کشور است، 
پایــان دهد و مبنــا و بنیانی برای هــر تصمیم گیری و 

برنامه ریزی منطقی و علمی فراهم آورد.
تا ایــن لحظه خانه تئاتر به عنــوان جدی ترین نهاد 
صنفــی هنرمندان تئاتــر، تحرکاتی داشــته و هرچند 
نتوانســته در ارائــه آمار و اطلاعــات لازم که در اتخاذ 
هر تصمیمی بســیار حائز اهمیت است، کمکی بکند؛ 
امــا حداقل وجــود و توقعــات جامعه تئاتــر ایران را 
یادآور شــده است که شامل سه خواست نسبتا بدیهی 
و احتمــالا عمومی و مشــترک در تمامی دیگر اصناف 
یعنی: برخــورداری از حقوق ایام بــی کاری، جبرانِ تا 
جــای ممکن ضرر و زیان  تمامــی فعالیت های تئاتری 
و پرداخت یا  دریافت نشــدن حق بیمه هنرمندان تئاتر 
تا پایان بحران اســت. خواســت هایی که مــورد تأیید 
و حمایت خانه ســینما هم قــرار گرفته و این خانه نیز 

خواهان توجهی مشابه شده است. 

دولــت هم هرچند شــاید اندکی بــا تأخیر و دیر، 
امــا واکنــش  مثبتــی نشــان داده اســت، از جمله 
رئیس جمهور درخواست خانه تئاتر را با نظر مساعد، 
بــه وزارت ارشــاد ارجــاع داده و وعده هایی درباره 
برخــی حمایت ها یا معافیت از پرداخت موقت حق 

 بیمه داده شده است.
پیچیده ترین موضوع که برخورداری از بیمه بی کاری 
و شــاید حتی مهم تر از آن اساســا به رسمیت شناختن 
فعالیت های تئاتری به عنوان شــغل اســت، همچنان 
بلاتکلیــف و معلــق باقی مانده و به  نظر می رســد با 

دشواری های فراوان روبه رو است.
موضوعــی که یک خواســت درازمــدت و بنیادین 
جامعه تئاتر و البته جامعه هنرمندان کشور محسوب 
می شــود که مداوم هم از ســوی دولت ها مورد انکار 
یــا بی توجهی قرار گرفته و هم به دلیل  شــکل نگرفتن 
تشــکیلات قدرتمنــد صنفــی، از مشــاوره ها و ارائــه 
 طریق های تخصصی ذی نفعــان، محروم و دور مانده 
که به نتیجه رســیدن آن  را دشــوار کــرده و در هاله ای 
از ابهــام نگه داشــته اســت.  هرچنــد امیدواریم این 
بحران، بــرای به نتیجه نزدیک شــدن یا رســیدن این 
خواســت درازمدت، عدویی سبب خیر باشد. بی تردید 
 کتمان شــدنی نیســت که آنچــه می تواند بــر میزان 
امیدواری به حصول مناســب ترین نتایج ممکن در هر 
بحران و در ارتباط با هر صنف و گروهی بیفزاید، تعامل 
دولت بــا نهادهای صنفی و مدنــی و هم زمان کمک 
به تقویت و توانمندســازی آنان از سوی دولت و البته 
افزایش مشروعیت و اعتبار و قدرت آنان از طریق توجه 
و فعالیت گســترده تر ذی نفعان و در اینجا هنرمندان و 

جامعه تئاتر ایران است. 
بحران کرونا بیش از پیش ضرورت وجود، تقویت و 
گسترش نهادهای مدنی و صنفی را به دولت و به خود 
ذی نفعان یادآور و متذکر می شــود که به هیچ روش و 

طریق دیگری قابل جایگزینی و جانشینی نیست.
و امــا در پایان تذکر و توجه دادن به مطلبی دیگر 
هــم مهــم و گریزناپذیر بــه  نظر می رســد. برای به 
 سلامت یا حداقل با کمترین میزان لطمات و صدمات 
ممکن گذشــتن از این بحران، راهــی جز به کارگیری 
تمام توان و بضاعت موجود در کشــور وجود ندارد 

و به  نظر نمی رسد. 
فقط با اتکا بــه منابع و بخش هــای اقتصادی در 
اختیار دولت، به سلامت گذشــتن از گرداب سخت این 
بحران، بســیار دشــوار و حتی بعید به  نظر  می رســد؛ 
بنابراین و لاجرم به  نظر می رسد چاره ای باقی نمی ماند 
که تمام توان و امکان موجود در کشــور و از جمله آن 
بخــش از منابع و اقتصاد که در اختیار دولت نیســت 
هــم تحت مدیریتی واحد و برخــوردار از قدرت اتخاذ 
تصمیــم، کاملا قابل محاســبه و به کارگیری باشــد که 

بی شک هم امروز، روز مباداست.

هنــر در اوج و غایــت خــود بــه 
ابتــدای خود بازمی گردد. این را در 
پژوهش هــای هنری به کرات دیده 
و خوانده ایــم که پیکاســو در اوج 
به بدویــت هنری و عــدم رعایت 
جزئیات و پرداختن به یک تصویر کلی از ســوژه بــا بهره گیری و توجه به 
موتیف ها و زیباشناســی خودآموخته بومی محلی رســید. این نگرش در 
اوج گیری بســیاری از هنرها و هنرمندان قابل رهگیری است. آن گاه که به 
ساده نگاری و بیان صریح و کلی از معنایی که در قفا مانده بسنده می شود 
و هنرمند جوان هرچه پخته تر می شود به سمت مینی مالیست اسطوره وار 
و پرپیچ وخم نزدیک شــده و رنگ در کارهایش نقش اساسی تری به خود 
می گیرد و دیگر رنگ تنها تزئین کار نیســت بلکه خود بخشی از معنا را بر 
دوش می کشــد. آثار تازه فرشــید مثقالی در این حال وهوا سیر می کند. او 
همچنان خواسته یا ناخواسته درگیر سبک هنری ای است که به سقاخانه 
معروف شد و هر روز بیشتر به هنر بومی محلی و سادگی طرح های سنتی 

قدیم رجوع می کند و المان های دست و مناره و ماه و نور و رنگ همچنان 
برایش جدی و پرکاربرد است.  او در ادامه درست خود است. در ادامه ای  
که از مثقالی انتظار می رفت بی هیچ خرق عادت و تغییری در اصولی که 
آن را سال هاســت در کارهایش رعایت کرده است. تنها عنصر تمایزبخش 
این نمایشــگاه و برخی از این آثار، رنگ هاســت که هر روز پررنگ تر و البته 

پرحرف ترشان کرده است. آثار هرچه متأخرتر پررنگ تر و گواهی بر بی رنگی 
این روزها که انســان و محیط و شهر با آن روبه روست.  سوژه های کارهای 
او ســوژه های بی زمانی هستند که رنگ ها و شــکل قرارگیری شان در برابر 
نور و فرم تنها می تواند میان آنها فاصله و جدایی بیندازد.  فرشید مثقالی 
در آســتانه ۷۷ ســالگی همچنان در ســبک کار خود و پرداخت به سوژه 
جوان است و توانسته در فاصله هر نمایشگاه از آثارش چهره مترقی تری 
از خود را به نمایش بگذارد؛ چهره  ای که مانند چهره ســوژگانش هر روز 
با رنگ های تازه  ای احاطه می شــوند و بر و روی تازه  ای به خود می گیرند. 
فرشــید مثقالی این مهارت را از دوره تصویرگری خود به یادگار دارد و در 
این کار اســتاد زبردستی که از شــاخص ترین کارهایش که به آن معروف 
شده است، چهره خروس زری، پیرهن پری است که به تصویر کشیده شد و 
آوازه یافت. رگه هایی از همان سبک تصویرگری ها را در این نمایشگاه او در 
گالری اعتماد به وضوح می توان به تماشا نشست؛ رگه هایی که تصویرها 
با حداقل حاشیه ســازی و بیشترین توجه به رنگ و متن کار، گویا محتوایی 

را که معرف آن قرار بود باشند بر دوش خود حمل می کردند.

سال هاست درباره امنیت شــغلی و نبود صندوقی برای روزهای 
بی کاری و بازنشســتگی ســینماگران حرف و وعده شــنیده شده؛ اما 
هیچ کدام به عمل نرســیده است و این روزها که همه کارهای هنری 
تعطیل شــده، بیــش از هر زمان دیگــر، «امنیت شــغلی» و «بیمه 
بی کاری» بر سر زبان ها می چرخد. آیا ویروس کرونا می تواند دست کم 
طلسم راه اندازی یک صندوق بی کاری را برای سینماگران و نیز دیگر 
هنرمندان بشــکند؟ به گزارش ایسنا، مرور خبرهای مربوط به امنیت 
شغلی سینماگران در فضای رسانه ای نشان می دهد که تقریبا نزدیک 
به یک دهه اســت این موضوع به طور جدی پیگیری می شــود؛ ولی 
هنوز اتفاقی نیفتاده اســت. از اســفند ۹۸ که شیوع ویروس کرونا در 
کشور رسما اعلام شد، سینما و تئاتر از اولین مشاغلی بودند که کامل 
تعطیل شدند و شاید از آخرین مشاغلی هم باشند که امکان فعالیت 
پیدا می کنند. بر اســاس این نه فقط اکران فیلم ها یا اجرای تئاترها لغو 
شــد؛ بلکه سینماگران زیادی از ســاخت فیلم های شان منع شدند و 
حالا حدود دو ماه اســت که همه بی کارند و هیچ گونه آینده روشــن 
و مشــخصی هم برای از ســرگیری دوباره فعالیت های شان نیست. 
در این بین افراد زیادی هســتند که در تأمین مایحتاج زندگی با مشکل 
مواجه شــده اند و خلأ صندوق بیمه بی کاری ایــن روزها از هر وقت 
دیگری بیشتر خود را نشان می دهد. در این راستا شاید بد نباشد مروری 
اجمالی داشته باشیم بر بخشی از اقداماتی که در تمام این چند سال 
گذشــته درباره امنیت شــغلی و صندوق بیمه بی کاری انجام شده 
است و البته یادآوری می شود که خیلی از سینماگران امید داشتند این 

پرونده  همیشه بازِ سینما در این دولت بالاخره بسته شود. اواخر سال 
۸۸ و پیش از تعطیلی خانه سینما، محمد مهدی عسگرپور، مدیرعامل 
وقت خانه سینما، در مصاحبه ای با ایسنا پیگیری مسئله امنیت شغلی 
را از مهم ترین برنامه های ســال ۸۹ دانسته و یادآور شده بود: «شروع 
این مسئله به چند سال پیش باز می گردد و اکنون به وضعیت بحرانی 
نزدیک  شده و در موارد متعدد حتی به بحران تبدیل شده است. تأمین 
این امنیت نیازمند همکاری جدی و تنگاتنگ وزارت ارشاد است و اگر 
این اتفاق انجام نشود، همچنان با همان بیماری  که سال های قبل با آن 
مواجه بودیم، پیش خواهیم رفت. ما در این باره طرحی کاملا مشخص 
برای مسئله ارائه داده ایم که باید به  صورت جدی پیگیری شود؛ اما اگر 
وزارت ارشاد مسئولیت صدور مجوزهای لازم در این زمینه را برعهده 
نگیرد و با ما همکاری  نکرده و فکر کند که باید به گونه دیگری برخورد 
کنــد، هیچ گاه در این حوزه موفق نخواهیم بــود». اما با تغییر نکردن 
اوضاع و بنا به شرایطی که وجود داشت، مرداد ۸۹ سینماگران قصد 
داشــتند یک گردهمایی برای «اســتیفای طرح امنیت شغلی و بیمه 
بی کاری جامعه اصناف سینمای ایران» برگزار کنند که ساعتی پیش 
از برگزاری لغو شــد. در نمابری کوتاه که از سوی خانه سینما درباره 
دلایل لغو این گردهمایی منتشر شد، آمده بود: «می خواستیم در خانه 
ســینما گرد هم جمع شویم تا از فقدان امنیت شغلی سخن بگوییم؛ 
اما ناچار از لغو گردهمایی شدیم. آیا نشانه ای روشن تر از این برای نبود 
امنیت شغلی وجود دارد؟». دی ۸۹ ایسنا گزارشی را منتشر کرد، مبنی 
بر اینکه همچنان با گذشــت بیش از دو سال از مطرح شدن تشکیل 

صندوق بیمه بی کاری ســینمایی ها از سوی خانه سینما، بودجه  این 
صندوق تأمین نشــده است. امنیت شغلی روندی است که به میزان 
معینی مؤلفه های کار و اشــتغال را تأمین می کنــد و در مقابل برای 
تعریف نبود امنیت شــغلی به آنچه میــزان نامعینی مؤلفه های کار 
و اشــتغال را تهدید یا تخریب می کند، اطلاق می شــود. اما وقتی به 
دولت جدید رسیدیم، مدیرعامل وقت خانه سینما در دی ۹۲ در دیدار 
هنرمندان با حســن روحانی در ســخنانی به نمایندگی از سینماگران 
خطاب به رئیس جمهور گفــت: «کل جمعیت هنرمندان و اصحاب 
فرهنگ و هنر کمتر از ۲۰ هزار نفرند. موجب امتنان است که این گروه 
مرجع جامعه را در راستای اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی با 
تأمین سرمایه اولیه  تأسیس صندوق بیمه بی کاری و بازنشستگی یاری 
فرمایید. تا این اعتبار برای نظام اسلامی باقی بماند که تأمین کننده آتیه 
هنرمندانش بوده اســت». دی ۹۵، خبر رسید که نمایندگان مجلس 
در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ای را مصوب کردند 
که بر اســاس آن دولت مکلف به بیمه بــی کاری اصحاب فرهنگ و 
هنر و رســانه می شود. پرسشــی که در همان مقطع مطرح شد، این 
بود که با توجه به دغدغه  اهالی ســینما درباره امنیت شغلی و بیمه 
بی کاری، این مصوبه به داد سینماگران می رسد؟! مصوبه ای که طبق 
اذعان صاحب نظران در برنامه چهارم توســعه نیز آمده است؛ اما در 
آن مقطع هم اجرائی نشد. همچنین خبرهایی رسیده، مبنی بر اینکه 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، جمعی از اعضای صنوف خانه سینما 

در تدارک راه اندازی پویشی برای حقوق بی کاری خود هستند.

به روز ناتوانی ها عصای شعله ، خس باشد (بیدل دهلوی)

آقایان، هم امروز روز مباداست!

 درباره نمایشگاه آثار فرشید مثقالی در گالری اعتماد
هنرهاى مثقالى

 مجید گیاه چى
 منتقد

 حسین گنجى
 منتقد

کرونا طلسم صندوق بیمه بى کارى هنرمندان را مى شکند؟


